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a r m a n m e l i . i r ناگفته‌های علایی و صالحی از کارنامه و شخصیت سردار سلیمانی   

 مسائل را از دریچه نظامی
 صرف نگاه نمی‌کرد

گفت‌وگــو نمی‌گفت رها کنیم
مرتضی مکی در گفت‌وگو با »آرمان ملی«:  

مراقب بازی اروپایی‌ها و منفعت جویی 
روس‌ها باشید

  خواسته‌های حداکثری در مذاکرات کنار گذاشته شد

در آستانه دومین سالگرد شهادت سپهبد 
شهید حاج قاسم سلیمانی، در نشستی با حضور 
دکتر علی اکبر صالحی و سردار حسین علایی از 
فرماندهان سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
و همرزم شهید سلیمانی، مقاطع مختلف عمر و 
کارنامه کاری حاج قاسم و مشی و منش ایشان 

مرور شد. 
 10 سردار علایی: حاج قاسم یکی از 
فرماندهی بودند که وقتی می‌گفتند جایی عمل 
کن، خیال فرمانده رده بالاتر راحت بود که این 
انجام می‌دهد. البته این جور هم نبود که همه 
جا موفق باشد. مثلا در والفجر8 خیلی خوب 
موفق شد ولی در عملیات بیت المقدس تیپ 
ثارا...)ع(، که حاج قاسم فرمانده آن بود، در 
محور شمال از شمال کرخه قرار بود به سمت 
جفیر بروند و آنجا گیر کردند، در کانال‌هایی که 
عراقی‌ها زده بودند تلفات سنگینی هم دادند و 
پیشروی هم نتوانستند بکنند. ولی مهم این 
بود که جایی که می‌گفتند حاج قاسم، مهدی 
باکری یا حسین خرازی عمل می‌کند، مطمئن 
بودند اینها همه ظرفیتشان را به کار می‌گیرند و 
خیال یگان‌های چپ و راست آنها راحت بود که 
نیروهای این می‌آید. بعد از جنگ هم ما در بعضی 
استان‌ها مسائلی داشتیم. از جمله در شرق کشور 
و بلوچستان ناامنی داشتیم و این ناامنی‌ها باعث 
شده بود در آنجا نشود سرمایه‌گذاری و ایجاد 
آبادانی کرد و مردم ناراحت بودند. بعد از اینکه 
قرار شد در آنجا امنیت قاطع برقرار شود، به 
لشکر ثارا...)ع(، که فرمانده آن حاج قاسم بود، 
مأموریت داده شد که فرمانده کل آن منطقه 
باشد و مسأله امنیت را حل کند. ایشان رفت 
و این کار را انجام داد. حاج قاسم بعد از جنگ 
رفت و امنیت آن منطقه را برقرار کرد و خیلی 
خوب در این کار درخشید. در سال 1376 بود 
که من رئیس ستاد مشترک بودم و آقا رحیم 
]صفوی[ فرمانده سپاه بود. در آنجا قرار شد 
فرمانده جدیدی به جای سردار وحیدی )وزیر 
کشور فعلی( برای نیروی قدس انتخاب شود. آن 
موقع نگاه بر این بود که فرماندهان عملیاتی در 
مسئولیت‌های عالی و ستادی موفق‌تر خواهند 
بود. در بین افرادی که قرار شد فرماندهی نیروها 
را بر عهده بگیرند، قرار شد سردار سلیمانی 
فرماندهی نیروی قدس را بر عهده بگیرد. تا آن 
موقع هم سردار سلیمانی سابقه و تجربه کار 
خارج از کشور نداشت. یعنی وقتی فرماندهی 
نیروی قدس را بر عهده گرفت اولین بار بود 
که می‌خواست کاری خارج از مرزهای کشور 
انجام بدهد و در واقع حوزه امنیت ملی ایران 
را فراتر از مرزها تأمین کند. ولی حاج قاسم 
وقتی که در فرماندهی نیروی قدس قرار گرفت 
خیلی به سرعت توجیه شد و خوب فهمید که 
میدان برای انجام کارهای بزرگ چقدر فراهم 
و امکانپذیر است. یکی از روش‌هایی که در 
جنگ همه فرماندهان میدانی یاد می‌گرفتند، 
که به نظرم حاج قاسم از این استفاده می‌کرد، 
این بود که قبل از اقدام به هر کاری می‌گفتند 
باید شناسایی کنیم. یعنی باید بفهمیم طرف 
ما کیست؟ دشمن کیست؟ زمینی که در آن 
عملیات می‌کنیم کجا است؟ خودمان چه وضعی 
داریم؟ این را »شناسایی« می‌گفتند. به هر 
فرماندهی می‌گفتیم این منطقه عملیات است 
و باید کاری بکنی می‌گفت اجازه بده من اول 
شناسایی کنم. شناسایی یعنی اینکه بفهمم چه 
خبر است و وضع دشمن را درک کنم؛ آرایش، 
سلاح، امکانات، توانایی او را روی کاغذ بیاورم، 
بسنجم و ارزیابی کنم. گرچه این تجربه در دوران 
جنگ قبلا در لبنان انجام شده بود. مردم لبنان 
وقتی می‌خواستند در برابر اسرائیل دفاع کنند 
خودشان حزب ا... را به وجود آوردند. هیچ فرد 
ایرانی در حزب ا... نیست و همه لبنانی هستند 
ولی تجربه جنگ ایران به آنجا منتقل شد و حزب 
ا... از این تجربه استفاده کرد و ایرانی‌ها در حد 
اینکه به اینها مشورت فکری و آموزش بدهند 
نقش داشته‌اند ولی نقش مهم را خودشان 

داشته‌اند که سازماندهی کرده‌اند.
 سردار سلیمانی همواره امید داشت

صالحی: سردار سلیمانی تربیت شده مکتب 
اسلام بود. یعنی اگر ما بخواهیم یک فردی را مثال 
بزنیم که تربیت شده مکتب اسلام چگونه فردی 
است، می‌توانیم بگوییم سردار سلیمانی یک نمونه 
از تربیت شدگان مکتب اسلام است. سردار اهل 
تدبیر، فکر و اندیشه بود؛ در جلسات می‌دیدیم. اما 
تجربه رزمندگی را هم داشت. این تجربه به کمک 
تدبیر و سیاستگذاری ایشان می‌آمد. ولی روی 
شناختی که بنده از ایشان پیدا کردم اگر بخواهم 
بگویم جنس سردار چه جنسی است، بیشتر 
جنس سیاستمدار و دولتمرد بود و توان جمع 
کردن را داشت. یعنی در هر محفلی که هست 
ایجاد اجماع کند؛ این کار آسانی نیست. همیشه 
هم با امید صحبت می‌کرد. گلایه‌مندی‌هایی 
داشت ولی همیشه امیدوار بود و من یأس در 
سردار ندیدم. شکایات و گلایه‌مندی‌ها جای 
خودش، که اقتضای کار روزمره است، ولی همواره 
امید داشت و اگر امید نداشت نمی‌توانست ادامه 
دهد. در قضیه سوریه، یک جاهایی می‌رسید که 
همه در داخل احساس می‌کردند بن بست است. 
اما این مرد همان زمان که همه تصور می‌کردند 
بن بست است و خود ایشان هم اذعان می‌کرد که 
شرایط بسیار دشوار هست، ولی رها نمی‌کرد و 
ناامید نمی‌شد و نمی‌گفت رها کنیم، ما به بن 
بست رسیده‌ایم. به هر حال، همیشه نگاه به 
چهره ایشان دلنشین بود. متبسم بود و اگر حزنی 
 هم داشت در درون خودش این حزن را نگه 
می‌داشت.                                                       ادامه صفحه 6

گزارش

آرمان ملی- علیرضا پورحسین: 
مذاکرات احیای برجام از روز دوشنبه 
در وین از سر گرفته می‌‌شود و به نظر 
می‌‌رسد اوضاع بهتر از هفته‌های قبل 
است. جدای از شروع گفت‌وگوها حول 
محور پیش نویس جدید و رایزنی درباره 
تضمین و راستی ‌آزمایی، غربی‌ها برای ایران پیشنهاداتی 
هم دارند. آن طور که برخی رسانه‌ها مطرح کرده‌اند، 
تروئیکای اروپا از یک سو عنوان کرده‌اند که رایزنی‌ها مثبت 
بوده است و از سوی دیگر نیز پیشنهاد مذاکره‌ کنندگان 
آمریکایی حاضر در وین به صورت غیرمستقیم از طریق 
۳ کشور تروئیکای اروپا و نماینده اتحادیه اروپایی، به 
ایران منتقل شده است که طبق آن از ایران خواسته‌اند 
که غنی‌سازی ۶۰ درصد اورانیوم را متوقف کند تا بخشی 
از دارایی‌های بلوکه ایران را آزاد کنند و برخی تحریم‌ها را 
ملغی کنند. فارغ از اینکه پیشنهاد مذکور چقدر برای ایران 
جذابیت دارد اما هنوز به نظر می‌رسد که برخی رایزنی‌ها 
با محوریت روسیه در وین در حال انجام است. در راستای 
بررسی آخرین وضعیت مذاکرات احیای برجام، »آرمان 
ملی« گفت‌وگویی با مرتضی مکی، تحلیلگر ارشد مسائل 

سیاست خارجی داشته است که در ادامه می‌خوانید. 
 موضع گیری طرف‌های اروپایی برجام در 
خصوص مثبت شدن روند مذاکرات حاکی از چه 

مواردی است؟
اینکه اروپا به یک باره پس از اعتراض به برنامه فضایی 
ایران عنوان می‌کند که ایران اقدام غیرقانونی کرده است، 
امروز به دنبال این است که مذاکرات را مثبت جلوه دهد، 
احتمالا در راستای این مورد است که می‌خواهند خوش 
بینی ایجاد کنند زیرا این موضع‌گیری ناگهانی نمی‌تواند 
طبیعی باشد و ایران باید مراقب بازی اروپایی‌ها باشد. در 
این میان این احتمال وجود دارد که آن‌ها به دنبال رسیدن 
به توافق و تنظیم مناسبات خود در خاورمیانه باشند تا در 
عرصه سیاسی متحمل هزینه‌های کم‌تری شوند. فارغ از 
این مسائل، به نظر می‌رسد که تیم مذاکره کننده ایرانی 
نیز می‌خواهد ادامه روند مذاکرات را با انعطاف بیشتری 
طی کند. اینکه تیم‌های مذاکره کننده کم‌ترین صحبت را 
در خصوص مذاکرات انجام می‌دهند، شاید در راستای این 
باشد که نمی‌خواهند موانعی بر سر احیای برجام از خارج 
از مذاکرات ایجاد شود. هم آمریکا و هم ایران امروز اراده 
جدی برای رسیدن به توافق را دارند و وضعیت نسبت به 

ماه‌های گذشته تغییر کرده است. 
در  واقع  به  ایران   خواسته‌های حداکثری 
مذاکرات وین طبق برخی شنیده‌ها کنار رفته است؟

به نظر می‌رسد خواسته‌های حداکثری ایران در راستای 
رسیدن به توافق در حال کنار رفتن است. این صرفا از سمت 
ایران نیست و طرف‌های مقابل نیز، دیگر از ایران خواسته 
حداکثری ندارند. در خصوص احیای برجام به نظر می‌رسد 
که مصالحه‌ای رخ داده است و همین امر رسیدن به توافق 
را ممکن‌تر کرده است. باید توجه داشت که آمریکا همواره 
از مسیرهای مختلفی پیام خود را به ایران منتقل می‌کند. 
آن‌ها همچنان نگران به نتیجه نرسیدن مذاکرات احیای 
برجام هستند و تحریم‌ها و تنش‌های جدیدی که ایجاد 
کرده‌اند نیز در پاسخ به همین امر است. واقعیت این است 
که تحریم‌هایی که امروز ایران در حال تحمل آن هاست، 
تحریم‌های آمریکاست و نه تحریم‌های سراسری سازمان 
ملل. برای رفع تحریم‌های فعلی باید با آمریکا به مصالحه 
رسید و راهی جز این وجود ندارد. میانجی‌گری اروپا نیز 
نتیجه نخواهد داد و این در گذشته نیز به اثبات رسیده 
است. تا زمانی که ایران و آمریکا خود به تفاهم نرسند، این 
تنش‌ها و تحریم‌ها ادامه خواهد داشت. ایران امروز باید یک 
بازنگری در رویکرد خود در مسیر احیای برجام ایجاد کند 
و گفت‌وگوها با ایالات متحده را آغاز کند. اگر بخواهیم بر 
مواضع گذشته تاکید کنیم و نگاه صفر و صدی به احیای 
برجام داشته باشیم، قطعا رایزنی‌ها به مشکل برخواهد 
خورد و به دنبال آن نیز شاید تنش‌های سیاسی بیشتری 

را نیز شاهد باشیم. 
 این مصالحه از سوی روسیه رقم خورده است، 

می‌توان به نقش‌آفرینی روس‌ها اعتماد کرد؟
یک مساله را باید مدنظر قرار داد و آن این مورد است 
که روسیه در هر صورت منافع خود را کسب می‌کند. 
امروز شاید برای آن‌ها مهم باشد که مذاکرات به نتیجه 
برسد اما قطعا اگر مذاکرات نیز به نتیجه نرسد، روسیه 
از مسیرهای دیگری از کارت ایران استفاده خواهد کرد 
تا امتیاز از غربی‌ها به‌دست آورد. این یک بازی دو سر 
برد برای روسیه است. اگر توافق نیز شکل گیرد با توجه 
به اینکه ایران عضو سازمان همکاری شانگهای شده 
است، در تعامل با چین و ایران به شکلی دیگر منافع 
خود را به‌دست خواهد آورد. یکی از فرضیه‌ها این است 
که روسیه از اهرم ایران علیه غرب در خصوص بحران 
اوکراین استفاده کند و این امر بعید به نظر نمی‌رسد. 
تقلای اولیانوف و عکسی که از او در روزهای اخیر منتشر 
شده است که در حال گفت‌وگو با مسئول ایران در وزارت 
خارجه آمریکاست، شاید انتقادات زیادی را به دنبال 
داشته است اما به نظر می‌رسد که این شخص می‌خواهد 
نقش جدی‌تری از اروپا در احیای برجام ایفا کند تا در 
آینده نیز از آن بهره برداری خاص خود را داشته باشند. 
اگر برجام احیا شود، قطعا روسیه ابزارهایی نیز به دست 
خواهد آورد تا در مقابل تحریم‌های اروپایی‌ها ایستادگی 
کند. نباید فراموش کرد که ایران در مرکز انرژی جهان 
قرار دارد و علاوه بر آن ظرفیت‌های گسترده دیگری دارد 
که اگر تحریم‌ها برداشته شود، هر کشوری مشتاق است 
تا با ایران همکاری کند و از این ظرفیت‌ها استفاده کند 
و مشخصا روسیه نمی‌خواهد از این عرصه محروم بماند. 
حضور روسیه در خاورمیانه مساله‌ای نیست که مربوط 
به امروز و دیروز باشد و آن‌ها این برنامه را از سالیان دور 
دنبال کرده‌اند و همچنان این مساله برای آن‌ها اهمیت 

دارد.

آرمان ملی - مطهره شفیعی: باز هم اتهام‌زنی 
به شورای شهر پنجم! اصولگرایانی که در مجلس، 
دولت و شورای شهر حضور دارند، از روز نخست که 
به این جایگاه‌ها رسیدند، اتهام‌زنی را جایگزین ارائه 
برنامه مفید برای رفع مشکلات کشور کردند. آنها 
تصور کردند با این اقدامات می‌توانند توجه افکار 
عمومی را از مشکلات منحرف کنند اما اشتباه 
کردند چرا که جامعه بخوبی در جریان چرایی 
اصولگرایان در شورای شهر و مجلس هستند که 
همان ردصلاحیت اصلاح‌طلبان است. دلواپسان 
اصولگرا نه تنها در پنهان کردن ناکارآمدی‌هایشان 
با اتهام‌زنی به مسئولن قبلی موفق نبودند بلکه 
سبب شد تا اقدامات اشتباه خودشان پررنگ‌تر و 
علنی‌تر شود. انتصاب‌های فامیلی در شورای شهر 
و شهرداری از این موارد است به نحوی که پس 
از فاش شدن این روال در بهشت، تنها راهی که 
به ذهن دلواپسان خطور کرد، طرح این ادعا بود 
که مدعی شوند در شورای شهر پنجم هم انتصاب 
فامیلی رواج داشته است اما این ترفند نخ‌نما شده، 
کمکی به دلواپسان نکرد و همگان شاهد بودند 
که علیرضا زاکانی در جایگاه شهرداری چطور 
مجبور شد از ادامه همکاری دامادش به عنوان 
دستیار شهردار جلوگیری کند. البته انتصاب‌های 
فامیلی به داماد زاکانی محدود نشد چنانکه فاطمه 
حیدری به‌عنوان سرپرست مدیرکل ماده 100 

منصوب شد. کمیسیون‌های ماده 100 به تخلفات 
ساختمانی در تهران رسیدگی می‌کنند و جایگاهی 
استراتژیک ازلحاظ شهرسازی و اقتصادی برای 
شهرداری تهران محسوب می‌شود. گفته می‌شود 
فاطمه حیدری همسر احمد علوی عضو فعلی 

شـورای شهر تهـران است. 
 اتهام به شورای پنجم

پس از ناکامی در توجیه چرایی استخدام 
داماد شهردار در شهرداری بود که اتهام زنی به 
شورای شهر پنجم آغاز شد. در ابتدا فارس به 
نقل از جعفر شربیانی عضو شورای شهر تهران 
نوشت: »مدل انتخاب شورای پنجم که مردم 
از آن خسته و روی‌گردان شدند نقطه مقابل 
روند طی شده شورای ششم بوده است و افراد 
بر اساس ژن خوب یا روابط فامیلی یا صرفا به 
علت پیروزی حزبشان انتخاب شدندکه حاصل 
این شکل کار ناکارآمدی و رانت و فساد بوده 
است. »جالب اینجاست که این عضو شورای 
شهر در دفاع از زاکانی هم چنین گفت: »وظیفه 
شورا نظارت است و نه دخالت در کار شهرداری« 
شربیانی ادامه داده بود: »لازم است، شاخص‌ها 
و معیارهای انتخاب مدیران و معاونان به افکار 
عمومی ارائه شود و اسامی و رزومه تیم ارزیاب 
برای انتصاب‌ها به اصحاب رسانه و افکار عمومی 

ارائه شود.«

 اصل تعارض پس از پایان استخدام!
اصل طرح تعارض منافع در شورای شهر پنجم 
مطرح شد و اعضای این شورا بر عدم استخدام 
بستگان در شورای شهر و شهرداری تاکید کردند. 
این موضوع چنان مهم که اعضای شورای شهر 
ششم بارها به تحسین آن پرداختند اما عمل به آن 
را فراموش کردند چنانکه استخدام‌های فامیلی در 
بهشت پررنگ شد. دیروز همان روش همیشگی و 
نخ‌نما شده یعنی متهم کردن شورای شهر پنجم 
برای نیل به اهداف گروهی در شورای شهر ششم 
اجرا شد. بررسـی طـرح »اصلاح مصوبه مدیریت 
تعارض منافع در شهرداری تهران« در جلسه 
دیروز شورای شهر صورت گرفت و ناصر امانی 
با اشاره به اینکه ما زیر ذره بین رسانه‌ها و افکار 
عمومی هستیم گفت: تصمیم امروز ما از این 
منظر حائز اهمیت است و عنوان این طرح نشان 
دهنده هدف جدی اعضا برای قانونگذاری است. 
وی افزود: هرچند این طرح در دوره قبل تدوین 
شده اما اعضای شورای پیشین این قانون را برای 
خودشان تصویب نکرده بودند و به همین دلیل 
قابل افتخار نبود و با مشمول شدن اعضای شورا 
با این اصلاحیه احساس تبعیض و عدم رعایت 
شایسته‌سالاری جبران می‌شود. امانی گفت: 
اخلاق و مسئولیت اجتماعی و همراهی مردم 
باید مرز مصوبات ما باشد و حتی اگر در قانون 

هم اجازه گرفتن پست مدیریتی در شهرداری را 
داشته باشیم. وی پیشنهاد کرد: شهرداری ملزم به 
اجرای آیین‌نامه استخدامی شورای انقلاب درباره 
انتصاب‌ها بعد از ۵ فروردین ماه امسال شود. امانی 
طبقه بندی کردن پست‌های شهرداری را برگ 
زرینی در افتخارات شورای شهر دانست و گفت: 
این آیین‌نامه در هیچ دوره‌ای رعایت نشده چون 
شهرداری کمبود نیرو داشته است. اما ۴۰ سال بعد 
از انقلاب و در اوج توانمندی تخصصی و تحصیلی 
است و عمل نکردن به این مصوبه خلاف قانون 
است. اگر این تبصره نیاید این مصوبه بی‌خاصیت 
خواهد بود. صادقی عضو دیگر شورا با اشاره به 
اینکه در ماده ۱۷ پیشنهاد کمیسیون این موضوع 
بوده که گزارش‌ها به کمیسیون نظات ارجاع شود 
گفت: به نظرم این باید به شورای شهر ارجاع داده 
شود چون کمیته شفافیت و منابع انسانی هم 
می‌توانند وارد آن شوند. این عضو شورای شهر 
درباره مجازات در تخلفات اداری که نهایتا آن 
اخراج عنوان شده است، نیز اظهار داشت که به 
نظر بازدارنده نیست و باید دریافتی‌ها بازگردد. 
صادقی عنوان کرد: شورای قبل خود را از تعارض 
منافع استثنا کردند و تعدادی از بستگان آنها بعد از 
تصویب آن مسئولیت گرفته‌اند که اسامی آنها هم 
مشخص است. وی درباره اینکه قانون به صورت 
صریح نحوه انتصاب‌ها را مشخص کرده است، 
گفت: اگر این مصوبه است چه نیازی به تصویب 
این طرح است؟ واگر قرار است عطف به ماسبق 
کنیم و ادوار هم اجرا نکرده‌اند، چرا طرح تعارض 
منافع اینجا آورده‌ایم.« بررسی اصل تعارض در 
زمانی که استخدام‌های لازم و بعضا فامیلی در 
شورای شهر و شهرداری به پایان رسیده، به نوعی 
فریب افکار عمومی است. بسیاری این سوال را 
دارند چرا در همان ابتدای کار شورای شهر ششم، 
به این موضوع پرداخته نشد و چرا زمانی که به دفاع 
از انتصاب داماد زاکانی پرداخته می‌شد، عضوی از 
شورای شهر به یاد اصل تعارض منافع نبود« بدون 
شک این اصل در ادامه کار شورای ششم هم مورد 
توجه قرار نمی‌گیرد. برای اثبات این ادعا کافی است 
به آن روزی بازگشت که چمران در قامت رئیس 
شورای شهر ششم در واکنش به اینکه براساس 
مصوبه تعارض منافع مدیران شهرداری حق ندارند 
از بین بستگان خود انتصاب انجام دهند اظهارکرد: 

»تعارض منافع با انتصاب نزدیکان فرق دارد.«

آرمان ملی – یاسمین طالقانی: حسن روحانی در عرصه باقی 
می‌ماند و پایان ریاست جمهوری او به معنای پایان فعالیت او نیست. 
گمانه‌زنی‌ها درباره آینده روحانی پس از خروج از پاستور زیاد بود و 
مخالفان او هر آنچه در توان داشتند برای تخریب او اجرا کردند. به 
عنوان نمونه دلواپسان مجلس بارها شکایت از روحانی را به عنوان 
برگ برنده رو کردند و این در حالی بود که خودشان بهتر از هر فردی 
می‌دانستند این اقدام تنها یک نمایش است و عملکرد 8 ساله روحانی 
چنان بود که روزنه‌ای برای شکایت باقی نگذاشته است. پس از آن هم 
این ادعا را مطرح کردند که روحانی تمایل داشته عضو مجمع تشخیص 
شود اما این درخواست مورد پذیرش واقع نشده است. ادعایی که مورد 
قبول اقشار مختلف و آگاهان نبود اما عباس سلیمی نمین چنین 
ادعایی را مطرح کرد: »شنیده می‌شود که آقای روحانی مایل بودند 
به مجمع تشخیص مصلحت نظام راه پیدا کنند اما رهبری فرموده‌اند 
که ایشان مجمع را قبول ندارند، حال چگونه می‌توانند در مجمع 
تشخیص مصلحت نظام منشا تاثیر و خدماتی باشند چراکه در دوران 
ریاست جمهوری‌شان به‌رغم اینکه چندین بار من تذکر داده‌ام که در 
مجمع شرکت کنند اما به هیچ وجه این کار را نکردند. وی افزود: 

»آقای روحانی متاسفانه چون در مجمع تشخیص مصلحت 
نظام نقش ریاست را نداشتند، به دلیل تکبر ویژه‌ای که از 
ایشان سراغ داریم به هیچ وجه من الوجوه نه تنها در دوران 
آقای آملی بلکه در دوران آقای هاشمی، با وجود اینکه تمام 
هستی سیاسی خود را از ایشان داشتند و اگر پشتیبانی آقای 
هاشمی نبود در انتخابات هم موفق نمی‌شدند با این حال 

به‌رغم تذکرات رهبری، در مجمع شرکت نکردند. 
درباره اینکه چرا در مجمع حاضر نمی‌شدند هم 

باید پاسخ دهم که چون در آنجا آقای روحانی 
باید ذیل رئیس مجمع قرار می‌گرفتند و چنین 
چیزی را به دلیل تکبر‌شان نمی‌پسندیدند 
که در جایگاهی نازل‌تر از رئیس قرار گیرند.« 
ادعای سلیمی نمین هیچ‌گاه تایید نشد و 

محمدعلی نمازی عضو شورای مرکزی کارگزاران درباره دیدار روحانی 
با مقام معظم رهبری و این‌که برخی عنوان می‌کنند این دیدار در 
آینده سیاسی روحانی نقش دارد و حتی شاید منجر به ریاست وی 
در مجمع تشخیص مصلحت نظام شود، گفت: »خیر، این روندی که 
مشاهده می‌کنیم منجر به اتفاقات اینچنینی نمی‌شود؛ دیدار روحانی 
با مقام معظم رهبری بیشتر عاطفی و محبت‌آمیز بوده است و پیامش 
برای جامعه و افراد مشخص است و بعید می‌دانم نتیجه آن ریاست 
مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رئیس‌جمهور پیشین باشد.« به 
نظر می‌رسد تمایل دارد از این پس بیش از گذشته در عرصه حضور 

داشته باشد
 پیام روحانی به مناسبت سالگرد شهادت سردار سلیمانی 
دیروز حسن روحانی رئیس‌جمهور سابق در آستانه دومین سالگرد 
شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای همراه 
در پیامی تاکید کرد: سالگرد شهادت سردار سلیمانی، هم اندوه از 
دست دادن فرماندهی شجاع و فداکار را زنده می‌کند و هم فرصتی 
برای تأمل و درس‌آموزی برای همه ما فراهم می‌آورد. در بخشی از 
پیام روحانی آمده است: »حاج قاسم سلیمانی سردار 
بزرگ اسلام، از ثمرات ناب انقلاب اسلامی و از 
پرورش یافتگان مکتب تربیتی امام و رهبری بود. 
من او را از زمان تشکیل لشکر ثارا... می‌شناسم. 
او در دفاع مقدس و در فرماندهی لشکر ثارا... 
آبدیده شد و در قرارگاه قدس شرق کشور و سپس 
در سپاه قدس و نبردهای عراق و سوریه به اوج 
رسید. از همان آغاز او را فرماندهی شجاع و عمل‌گرا 
یافتم که به خوبی محاسبه می‌کرد، استراتژی 
را به دقت ترسیم می‌نمود و شجاعانه عمل 
می‌کرد. سال‌ها در مسائل داخلی، منطقه‌ای 
و جهانی با یکدیگر گفت‌وگو کرده بودیم؛ 
هر دو نظرات و تحلیل‌های یکدیگر را 
می‌شناختیم و به‌رغم برخی تفاوت‌ها، 

روابط ما همواره توأم با احترام و محبت عمیق دوطرفه بود. حاج قاسم 
نه فقط یک فرمانده نظامی بلکه یک تحلیل‌گر برجسته سیاسی و یک 
استراتژیست بود. حضور حاج قاسم در شورای عالی امنیت ملی و دیگر 
جلسات، حضوری تأثیرگذار، آرامش بخش، انگیزه‌ساز و امیدآفرین 
بود. تروریسم داعشی برای ایران یک تهدید امنیتی بود و حاج قاسم 
با درکی عمیق و راهبردی، اولویت اول امنیت کشور، و دفاع از امنیت 
منطقه و ارزش‌های اسلامی و شیعی را نه فقط شکست میدانی داعش، 
بلکه بی‌آینده کردن آن می‌دانست. مقابله همه جانبه با تروریسم 
منطقه‌ای مستلزم پشتیبانی و هماهنگی اقدامات دفاعی و دیپلماتیک 
بود. از این رو از وزارت امور خارجه و سپاه قدس خواستم که در مسائل 
منطقه‌ای با هماهنگی کامل عمل کنند و تأمین مالی طرح‌های مصوّب 
به طور منظّم صورت گیرد که مورد قدرشناسی مکرّر سردار سلیمانی 
بود. تصمیم ترامپ برای ترور فرمانده ارشد نظامی ایران برآیند یک 
فشار سازمان یافته صهیونیستی از درون منطقه و غلبه استراتژی 
جنگ‌طلبانه در هیأت حاکمه آمریکا بود. به‌رغم امکان ترور حاج قاسم، 
مسأله در آمریکا این بود که هیچ مسئولی چنین ریسکی را نمی‌پذیرفت 
و تنها ترامپ بود که برای خودنمایی حاضر شد چنین ننگی را بپذیرد. 
ترور شهید سلیمانی، تنها جنایت ترامپ نبود. جنایت بزرگ‌تر او، 
تحمیل جنگ تمام عیار اقتصادی بر ملت ایران بود که با هدف فروپاشی 
نظام و آشوب و تجزیه کشور، دنبال می‌شد. آنچه برای ترامپ غیرقابل 
تحمل بود تحرک منطقه‌ای و تعامل جهانی ایران اسلامی بود. او از 
سوئی »ترور شهید سلیمانی« را فرمان داد و از سوی دیگر »ترور 
برجام« را کلید زد تا با تحریک ایران به خروج از برجام، یک ایران 
هراسی گسترده جهانی را سازماندهی کند. شهادت سلیمانی، وحدت 
ملی در مقابل متجاوزان را به نمایش گذاشت. بزرگداشت راه او هم باید 
در مسیر حراست از وحدت و انسجام ملی باشد. سلیمانی سرباز ایران و 
خادم ملت ایران بود. هیچ جریانی نمی‌تواند او را در انحصار خود بگیرد 
و او را ابزار صف کشی‌های جناحی و سازمانی کند. سرمایه اصلی سردار 
سلیمانی، ایمان قوی و اخلاص واقعی او در خدمت بود و هرکس این 
دو سرمایه گرانقدر را کسب کند، می‌تواند مسیر سلیمانی را طی کند. 
نسل جوان و زمان آگاه امروز ما نیز، با ایمان و روشن بینی و اخلاص 
نخواهند گذاشت راه سلیمانی که راه پیروی از اسلام عدل و آزادی و 
آگاهی است بی‌رهرو بماند و پرچم پر افتخار دفاع شجاعانه از عزت و 
استقلال ملت‌های مسلمان، همواره به دست شاگردان مکتب اسلام 

راستین در اهتزاز خواهد ماند.«

رئیس جمهور سابق: هیچ جریانی نمی‌تواند سردار سلیمانی را در انحصار خود بگیرد

بازگشت روحانی به عرصه علنی سیاست

در شرایطی که برخی سیاسیون از نظارت استصوابی گله 
می‌کنند، سیدمحمد غرضی به تحسین آن می‌پردازد. او علت 
این دفاع را به خارج از مرزها مرتبط می‌کند و در پاسخ به سوالی 
مبنی بر اینکه آیا زمان آن نرسیده تا در اصل نظارت استصوابی 
بازنگری شود گفت: اگر دشمنان خارجی نبودند، شاید دیگر این 
اصل لزومی نداشت، اما ملت ایران از زمان حمله روسیه در 200 
سال پیش و مجاورت ایران با هند و استعمار انگلیس دو دشمن 
اصلی دارد؛ علاوه بر اینکه آمریکا هم سردار قاسم سلیمانی را ترور 
کرد و ما با دشمنی‌های آمریکا، انگلیس، اسرائیل و بعضاً روسیه 
مواجه هستیم. وزیر پست و تلگراف دهه 60 ادامه داد: صحبت شما 
درباره بازنگری در اصل نظارت استصوابی در صورتی درست می‌بود 
که دشمن خارجی نداشتیم، اما حالا دشمن خارجی داریم و همه 
می‌خواهند از ملت ایران سوءاستفاده کنند و از منابع ما رانت‌خواری 
کنند، وجوب نظارت بر قدرت سیاسی بیش از پیش تایید می‌شود. 
آماده هستم تا هر کسی اعم از مردم یا سیاسیون درباره موضوع 

نظارت استصوابی ابهامی دارد، تماس بگیرد تا قانع کنم. 

جریانی درصدد حذف روحانی است؛ روزی از محاکمه او می‌گوید 
و روز دیگر اخبار اشتباه از دیدارهای او ارائه می‌کنند. دیروز چهره 
سیاسی اصلاح‌طلب گفت: اصلا چرا آقای روحانی باید حذف شوند. 
این بحث درست نیست. به بیان دیگر حذف، معنا ندارد. کسانی که 
قبل از آقای روحانی، رئیس‌جمهور بوده‌اند حتی آقای احمدی‌نژاد، 
چرا باید حذف شوند یا آقای خاتمی که جایگاه خاص خودش را 
دارد. محمد اشرفی اصفهانی ادامه داد: حذف کردن، خواسته‌های 
افراطیونی است که همواره می‌خواهندخودشان یکدست باشند. الان 
هم یکدست شده‌اند و در نتیجه هیچ بهانه‌ای پذیرفته شده نیست؛ 
چرا که هر سه قوه با هم هستند و از این رو اگر در انجام وظایفشان 
تعلل بورزند و کوتاهی کنند صددرصد مقصر هستند؛ چون دیگر هیچ 
بهانه‌ای نیست. هیچ‌کس هم نمی‌تواند کارشکنی کند و همه چیز 
هم در اختیارشان است. بنابراین، باید به میدان بیایند. رهبری هم 
وقتی این سه قوه با یکدیگر هماهنگ هستند، قطعا حمایت می‌کنند 
در نتیجه مشکلی وجود نخواهد داشت. روحانی مناسب‌ترین گزینه 

برای ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

 

غرضی در قامت 
وکیل مدافع نظارت 

استصوابی

 اصلا چرا آقای روحانی
 باید حذف شوند

چاپلوس از جاسوس 
خطرناک‌تر است

همگان آگاه هستند که تملق آفت هرکاری است و سد راه 
پیشرفت می‌شود. به همین دلیل است که همواره تاکید می‌‌شود 
ازتملق وچاپلوسی خودداری شود. جالب آنجاست که برخی در 
این مسیر به دنبال اهدافی هستند که با تلاش به آن دست پیدا 
نمی‌کنند. دیروز یک نماینده مجلس گفت: اکنون زمان تغییرات 
مدیریتی است، امروز انتخاب مدیرانی که کارآمد و شایسته باشند 
مطرح است. امروز تغییر کسانی که از بانیان وضع موجود هستند 
و نمی‌خواهند و نمی‌توانند شرایط موجود را ادامه دهند، درست و 
بجاست، اما آسیبی که باید متذکر شد، انتخاب افراد چاپلوس به 
جای افراد شایسته است. مصطفی طاهری خاطرنشان کرد: برای 
یک رئیس، چاپلوس از جاسوس خطرناک‌تر است زیرا جاسوس 
چهره خود را می‌پوشاند و چاپلوس چهره واقعیت را. چاپلوس 
مزاج‌شناس است و دل‌خواسته‌های پنهانی رئیس را استخراج 
می‌کند و بر آن لعاب حقیقت می‌زند و تحویل رئیس می‌دهد، از 
این رو رئیس‌ها باید مزاج خود را به مزاج‌های شیرین عادت ندهند 

و از زبان‌های پرچرپ پرهیز کنند. 

  صادقی: »شورای پنجم بستگان را از تعارض منافع استثنا کردند«
 چمران: »تعارض منافع با انتصاب نزدیکان فرق دارد«

 »آرمان ملي« بررسي ميك‌ند:

 تعارض منافع را
به گردن شورای پنجم 

نيندازيد


